
 91، پاييز 7ي  ، شماره2ي  شناسي اجتماعي، دوره هاي روان پژوهش

85 

 يانرساني و حافظه متقاض كمك اثر خُلق و جايگاه مهار بر رفتار
  يمياستخدام در صنعت پتروش

  12/10/91: تاريخ پذيرش مقاله   12/9/90: تاريخ دريافت مقاله

  1يهاجر برات
  2يابوالقاسم نور

  3يآذر برات

  چكيده
 تحـت  يـت ر موقعتواند رفتـار را د   ي نشان داده كه خلق م     ي اجتماع يشناس  روان يقاتتحق :مقدمه

هدف پژوهش حاضر بررسي اثر خلق و جايگاه مهار بر رفتاركمك رساني و حافظه            .  قرار دهد  يرتأث
  .بود

 نفر از كارآموزان متقاضي استخدام در صنعت پتروشيمي بود كه به 150نمونه پژوهش شامل :روش
. اني قـرار گرفتنـد    پرسشنامه جايگاه مهار راتر و آزمون حافظه پاسخ دادند و در موقعيت كمـك رس ـ              

  .براي تحليل نتايج از روش تحليل واريانس و آزمون خي استفاده شد
. كننـد   نشان داد كه افراد داراي جايگاه مهار دروني و خلق مثبت بيشتر كمـك مـي                يجنتا :ها  يافته

و لغات يـادآوري شـده در       ) >01/0p(همچنين، در خلق مثبت تعداد لغات يادآوري شده بيشتر است           
  ).>01/0p(ه همخوان با خلق القايي است هر گرو
  .شود يها القاء خلق مثبت توصيه م براساس يافته :گيري هنتيج
  .خلق، جايگاه مهار، كمك رساني، حافظه :هاي كليدي واژه
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Effect of Mood and Locus of Control on Helping Behavior 
and Memory in Petrochemical Industry Applicants 

Hajar Barati, Aboulghasem Nouri, Azar Barati 

Abstract 
Introduction: The aim of the current study was to investigate effect of 
mood and locus of control on helping behavior and memory. 
Method: the method used is survey study and participants were 150 
petrochemical industry applicants who responded to locus of control 
inventory and memory test assigned in helping situation. Variance 
analysis and chi square used for data analyzing. 
Results: Findings indicate that individuals with internal locus of control 
and positive mood help more. Also in positive mood number of recalled 
vocabularies is more (p<0.01) and  recalled vocabularies is congruent 
with induced mood (p<0.01). 
Conclusion: According to findings the researchers recommend more 
studies on inducing positive mood. 
Keywords: Mood, Locus of control, Helping, Memory. 
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 مقدمه

  :گويد لدين محمد بلخي مشهور به مولوي ميا لمولانا جلا
   را همهيا كار دنينيتنگ ب       تنگدل از ملحمه يگر تو باش

   چون بوستانيدت جهان بنماينا       به كام دوستانيور تو خوش باش
در . دهـد  ها نـشان مـي     اين شعر پارسي اثرات بودن در خلق خوش و ناخوش را بر افكار و ادراك              

 يعني خلق و خوي كنـوني       -اي بين عاطفه   مين راستا، تحقيقات نشان داده كه تأثير متقابل پيچيده        ه
، بـه خـاطر   كنـيم  اي كـه اطلاعـات اجتمـاعي را پـردازش و ذخيـره مـي         يعني نحوه  - و شناخت  -ما
 ؛ آيـزن و   1995،  2؛ فورگـاس  2007،  1چپنيك، كورنيو و فاراح   (بريم وجود دارد     سپاريم و به كار مي     مي

گـذارد و     ؛ بدين معنا كه احساسات و خلق و خوي ما بر چند جنبه از شناخت اثـر مـي                  )1991،  3بارون
مك  ؛2001 ،4باور و فورگاس(شناخت به نوبه خود اثراتي عميق بر احساسات و خلق و خوي ما دارد 

 در ايـن بـين شـادي و عواطـف مثبـت از توجـه              ). 1994،  6؛ ستا، هيس و ستا    1997،  5دونالد و هرت  
ادبيـات   در »شادي« با ورود واژه 1973مثبت از  عواطف مطالعه اهميت. بيشتري برخوردار بوده است

رسـيد   اوج بـه  مثبـت نگـر   شناسـي روان جنبش با 21 شناسي آغاز شد و در اوايل قرنپژوهش روان
 اثرات و مثبت عواطف حوزه در شروع پژوهش به ها حركت اين ).2000، 7ميهالي سيتزن و سليگمن(

 ايمنـي،  سيستم تقويت طريق از مثبت عاطفه). 2001، 8آرگيل(شد  منجر كاركردهاي مختلف بر آن

آيزن و (گردد  همچنين، خلق خوش باعث افزايش خلاقيت مي. دارد نقش جسماني سلامت بهبود در
فيـدلر،  (باشـد    هاي تأثيرگذاري خلق بر شناخت، اثر آن بـر حافظـه مـي             يكي از شيوه  ). 1972،  9لوين

مثبـت   عاطفـه  دار معنـي  افزايش به مثبت منجر عاطفه القاء). 2001، 10يمل، موئل فريدل و آنكلباخن
كاركردهـاي   به عملكرد دوپامين را نسبت به بالا حساسيت با شناختي كاركردهاي عملكرد و شود مي

مـدرس غـروري، عـاطف وحيـد،     (كنـد   پايين به دوپامين، بيـشتر تـسهيل مـي    شناختي با حساسيت
حـسن  (كنـد    رسد كه در خلق خوش حافظه بهتـر كـار مـي            به نظر مي  ). 1383بايي و بيرشك،    طباط

 در  .)1382حـاتمي و زمـاني،      (و سرعت پردازش اطلاعـات بيـشتر اسـت          ) 1383شاهي و گودرزي،    
اثر خلق و حالت عاطفي بر فرآيند شناختي حافظـه در قالـب يـك                )1373(پژوهش عليلو و عشايري     

بود كه خلق القاء شده، موجب       حاكي از آن     ها يافته. خلق مورد بررسي قرار گرفت    طرح آزمايشي القاء    

                                                           
1 Chepenik, Cornew & Farah 
2 Forgas 
3 Isen & Baron 
4 Bower & Forgas 
5 McDonald & Hirt 
6 Seta, Hayes & Seta 
7 Seligman  & Ciskszentmihaly 
8 Argyle 
9 Isen & Levin 
10 Fiedler, Nickel, Muehlfriedel & Unkelbach 
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رسد كه در رابطه بـا حافظـه         به نظر مي  . شود تسهيل جذب و يادآوري اطلاعات هماهنگ با خود مي        
يا خـاطره    1خلقي حالت به وابسته يكي از آنها يادآوري   . دهد دو اثر متفاوت، اما وابسته به هم رخ مي        

زمـان   خلـق  افتـد كـه    هنگـامي اتفـاق مـي      يادآوري بهترين در نتيجه آن   كه  است 2ه به خلق  وابست
 .)2000،  3 اشچتمن، ريويـل و گاتليـب      -گيلبوآ(باشد   داشته همخواني يادآوري زمان خلق با يادگيري

هـاي ذخيـره شـده در گذشـته          به عبارت ديگر، حالت خلقي كنوني نوعي نشانه بازيابي براي خـاطره           
 اسـت  اصـل  اين گوياي شود كه   ناميده مي  5 يا اثرات همخوان با خلق     4خلقي تجانس ع دوم،  نو .است
 و آنها عاطفي بار بين كه شوند گرفته مي  ياد نحو بهترين به هنگامي هيجاني اطلاعات هماهنگ  كه

  بنـابراين،  .)1388،  6بارون، بيرن و برنسكامپ   (باشد   داشته وجود انطباق جاري يادگيرنده،  خلق حالت
  شود كه تأثير خلق بر حافظه چگونه است؟ اين سؤال مطرح مي

بينـي رضـايت شـغلي       قادر به پيش  توانند بر رفتار اثر بگذارند،       ميهاي خلقي مثبت و منفي       حالت
شوند و بـر رفتـار      ، منجر به خشنودي شغلي مي     )1388عريضي ساماني و گل پرور،      (اي هستند   لحظه

رسد كه قرار گرفتن  چنين به نظر مي). 1988لسون، چارلين و ميلر،  كار(گذارند   كمك رساني تأثير مي   
دهد، در حالي كه بودن در خلق بد مانع كمـك            در خلق خوش، تمايل به كمك رساني را افزايش مي         

اما تحقيقات حاكي از آن است كه اثـرات عواطـف بـر رفتـار جامعـه                 ). 1995فورگاس،  (كردن است   
از يك سـو، نـشان داده       . يچيده تر از آن است كه ما انتظار داريم        پسند، كمك رساني و نوع دوستي پ      

، 7گيـو كروگـر، هـيكس و مـك   (شده كه انگيزش نوع دوستانه با حالت خلقي دائماً مثبت ارتباط دارد            
تحقيقـات  ). 2003،  8گـواگن و دگيـل    (دهـد    و خلق خوش، رفتار كمك رساني را افزايش مي        ) 2001

تمايل دارند به غريبه ها كمـك كننـد كـه بـر اثـر گـوش دادن بـه                    دهد افراد وقتي بيشتر      نشان مي 
، بـه آنهـا لبخنـد زده        )9،1981ويلسون(هاي يك هنرپيشه كمدي خلق خوشي پيدا كرده باشند           حرف

يا در يك روز دلچسب وقت خـود        ) 1972آيزن و لوين،    (شده باشد، مقدار كمي پول پيدا كرده باشند         
تـرين   همچنـين، كمـك رسـاني در روزهـاي آفتـابي، خنـك      . اشندرا در بيرون از خانه سپري كرده ب    

 11ماينر و گلمب  ). 1979،  10كانينگهام(يابد   ترين روزهاي زمستان افزايش مي     روزهاي تابستان و گرم   
همـان   دهد كه  را افزايش مي  ) OCB (12نشان دادند كه خلق مثبت رفتارهاي مدني سازمان       ) 2010(

                                                           
1 Mood-state-dependent recall 
2 Mood dependent memory 
3 Gilboa-Schechtman, Revelle & Gotlib 
4 Mood congruity 
5 Mood congruence effects 
6 Baron, Byrne & Branscombe 
7 Krueger, Hicks & McGue 
8 Guéguen & De Gail 
9 Wilson 
10 Cunningham 
11 Miner & Glomb 
12 Organizational citizenship behavior 
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اما تحت شرايطي خلق خوش ممكن اسـت احتمـال رفتـار            . تر سازمان اس  د 1رفتارهاي جامعه پسند  
ناظري كه در يك حالت خلقي بسيار مثبت قرار دارد و با يك موقعيـت               . كمك رساني را كاهش دهد    
حتـي اگـر    . شود، تمايل دارد كه آن موقعيت را غيراضطراري تعبير كنـد           اضطراري مبهم رو به رو مي     

نانچه كمك كردن مستلزم انجام كارهـاي سـخت و          روشن باشد كه يك موقعيت اضطراري است، چ       
كيـسر،  (ناخوشايند باشد، افرادي كه در خلق خوش هستند تمايل به مقاومت در كمك كـردن دارنـد              

رسد كه خلق خـوش بـه مـا نـوعي احـساس اسـتقلال        مي به نظر). 2009، 2گريتماير، فيشر و فري
همچنين، كـسي كـه در حالـت         .زمند است دهد و اين استقلال داراي توان پشت كردن به فرد نيا           مي

خلق منفي است كمتر احتمال دارد به ديگران كمك كند، زيرا يك فرد غمگين كـه فكـر و ذكـرش                     
مشغول مشكل خودش است كمتر احتمال دارد كه به رفتار جامعه پسند دست بزند؛ اما مانند عواطف                 

بـه عنـوان مثـال، اگـر كمـك      . كندتواند اين روند كلي را بر عكس  مثبت، اوضاع و احوال خاص مي     
كردن شامل رفتاري باشد كه احساس بهتري به فرد دست بدهد، كـسي كـه در بـدخلقي قـرار دارد                     

يـك  . بيشتر ممكن است دست به رفتار جامعه پسند بزند تا وقتي كـه در حالـت خلـق خنثـي باشـد                     
اني جالـب و    هيجان منفي اگر خيلي شديد نباشد و موقعيـت اضـطراري روشـن باشـد و كمـك رس ـ                  

طي ) 2010(ماينر و گلمب    ). 1979كانينگهام،  (دهد   خوشايند باشد، رفتار كمك رساني را افزايش مي       
 افرادي كه داراي سطوح عاطفه مثبت بالاتري هـستند،          ندهاي بين فردي پي برد     تحقيقي با سنجش  

ابطـه در سـطح درون      بيشتر احتمال دارد كه رفتارهاي ياري رساني را انجام دهند، در حالي كه اين ر              
تري از عاطفه مثبـت را گـزارش داده بودنـد، هنگـام              فردي منفي بود؛ يعني افرادي كه سطوح پايين       

بنابراين واقعـا تـاثير خلـق بـر         . انجام رفتارهاي ياري رسان عاطفه منفي بالاتري از خود نشان دادند          
  رفتار كمك رساني چيست؟

بـارون، بيـرن و برنـسكامپ،       (أثيرگـذار باشـد     تواند بر كمك رسـاني ت      هاي شخصيتي مي   ويژگي
) 1966 (5راتر). 1975،  4لرنر و ريوي  ( است   3هاي شخصيتي، جايگاه مهار    يكي از اين ويژگي   ). 1388

اش براي كنتـرل     براي اولين بار مفهوم جايگاه مهار را پيشنهاد كرد كه اشاره به ادراك فرد از توانايي               
هاي روش تفسير وقايع توسـط افـراد هنگـام           رين تعيين كننده  جايگاه مهار يكي از مهمت    . محيط دارد 

جايگاه مهار ميزان تمايـل افـراد بـه         ) 2008 (6با توجه به نظر بلنچارد و هنل      . مواجهه با محيط است   
) مثل شانس و يا افراد ديگر     (يا بيروني   ) از قبيل مهارت و تلاش    (نسبت دادن وقايع به عوامل دروني       

شان كنترل دارند، در حالي كه افراد داراي         ه مهار دروني معتقدند كه بر محيط      افراد داراي جايگا  . است
افـراد داراي جايگـاه مهـار       . بيننـد  شان را تحت كنترل عوامل بيروني مي       جايگاه مهار بيروني، زندگي   

                                                           
1 Prosocial behavior 
2 Kayser, Greitemeyer, Fischer & Frey 
3 Locus of control 
4 Lerner & Reavy 
5 Rotter 
6 Blanchard & Henle 



 يمي استخدام در صنعت پتروشياناني و حافظه متقاضرس اثر خلُق و جايگاه مهار بر رفتاركمك

90  

دانند، در حالي كه افراد داراي جايگاه مهار         هايشان مسئول مي   ها و شكست   دروني خود را در موفقيت    
دهند كه هـيچ كنترلـي بـر آن          كنند و وقايع را به عواملي نسبت مي        وني احساس ضعف قدرت مي    بير

 بيروني را براي سـنجش جهـت        -مقياس جايگاه مهار دروني   ) 1966(راتر  ). 1988،  1اسپكتور(ندارند  
پژوهشگران فرض كردند كه مفهوم جايگاه مهار بايد به صـورت يـك             . گيري كنترل كلي به كار برد     

چندبعدي مورد توجه قرار گيرد و بنابراين كنترل دروني و بيروني ممكن است بـه طـور نـسبي                   سازه  
بـا ايـن وجـود، در بيـشتر مطالعـات جايگـاه مهـار در درون                 ). 2008،  2بلنچارد و هنل  (مستقل باشد   

بلنچـارد و   (مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت        ) 1966(ها، مقياس تك عاملي جايگاه مهار راتر         سازمان
شناسان معتقدند كه افراد داراي جايگاه مهار دروني، رفتـار كمـك رسـاني               برخي روان ). 2008 ، هنل

، به اين دليل كه افـراد داراي جايگـاه مهـار            )1385آذربايجاني و همكاران،    (دهند   بيشتري نشان مي  
 ـ       بازده) كمك رساني (خواهند با انتخاب بهترين روش       دروني مي  هـاي   ازدههاي خوب را به حداكثر و ب

كنند، داراي جايگاه مهار بيروني هستند و        بد را به حداقل برسانند؛ در حالي كه افرادي كه كمك نمي           
ها به وسيله بخت، سرنوشت، افـراد        معتقدند كه رفتارشان با نتيجه كارشان بي ارتباط است، زيرا بازده          

در ). 1388رن و برنـسكامپ،  بـارون، بي ـ (شوند  داراي قدرت و ديگر عوامل غيرقابل كنترل تعيين مي  
نشان داد كه افراد داراي جايگاه مهار درونـي فقـط بـه طـور               ) 1975(حالي كه پژوهش لرنر و ريوي       

افـراد داراي   ) ماننـد ادراك لياقـت سرپرسـت      (كنند و تحت شرايط خاص       مستقيم كمك بيشتري مي   
شود كه كـدام بعـد جايگـاه         بنابراين، اين سؤال مطرح مي    . كنند جايگاه مهار بيروني بيشتر كمك مي     

  مهار با كمك رساني رابطه دارد؟

  روش
 نفر از كارآموزان متقاضي استخدام در صنعت پتروشيمي بودند كـه            150شركت كنندگان در پژوهش     

در ماهـشهر مراجعـه كـرده     هاي آموزشي بدو استخدام به يك شركت آموزشي براي شركت در دوره
 بـا   48/22همه آنها مرد بودند، ميانگين سـني آنـان          . اب شدند بودند و به صورت تصادفي ساده انتخ      

 درصـد   7/52.  بوده است  30/1 با انحراف معيار     12/13  و ميانگين تحصيلي آنان    32/2انحراف معيار   
همه شركت كنندگان اطلاع داشتند كـه      .  درصد ليسانس بودند   7/8 درصد فوق ديپلم، و      7/38ديپلم،  

آنان در ابتدا در سالن محل اجراي پژوهش به پرسشنامه        . كنند در يك پژوهش دانشگاهي شركت مي     
گـروه اول،   .  نفري تقسيم شدند   50سپس به طور تصادفي به سه گروه        . جايگاه مهار راتر پاسخ دادند    

اي پرداختند و خلـق    دقيقه20 بود كه به تماشاي يك قطعه فيلم كمدي شاد   1گروه آزمايشي شماره    
 22 بود كه به تماشاي يك فيلم غمگـين          2روه دوم، گروه آزمايشي شماره      گ. مثبت در آنان القاء شد    

اي پرداختند و بدين وسيله خلق منفي در آنان ايجاد شد و گروه سوم، گروه كنترل بـود كـه بـا                  دقيقه
  .اي خلقي در آنان القاء نشد  دقيقه19تماشاي يك فيلم مستند 

                                                           
1 Spector 
2 Blanchard & Henle 
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  ابزار پژوهش

هاي كمدي، غمگـين و مـستند اسـتفاده          ز قطعات فيلم   براي القاي خلق ا    :ابزار القاي خلق  
  قطعـه 3 و  قطعه مـستند 3غمگين،  قطعه 3( فيلم قطعه 9 تعدادبراي تعيين نوع خلق القايي . شد

متقاضي استخدام حاضر در شركت آموزشي محل اجراي پـژوهش   افراد از گروه ديگري براي )شاد
شـادترين قطعـه    و تـرين  ترين، خنثـي  غمگين تا شد خواسته آنها از و بودند پخش مذكر همگي كه

 مثبت خلق القاء جهت داشتند را فراواني كه بيشترين انتخابي هاي قطعه نهايت در. برگزينند را فيلم

 به منظور عدم آگاهي شركت كننـدگان از مقـصود پژوهـشگر از    .گرفتند قرار استفاده منفي مورد و
ن اسلايد مربوط به بخش بعدي پژوهش به تماشاي         نمايش فيلم به آنان گفته شد كه تا آماده شد         

  . فيلم بپردازند
 تايي از لغات به صورت      30ها، يك سري      بلافاصله پس از تماشاي فيلم     :ابزار آزمون حافظه  

 بار داراي  لغت 10 تعداد كه ترتيب اين به. اسلايد براي هر گروه از شركت كنندگان نمايش داده شد         
 هـم  صورت در  به اين اسلايد  و خنثي بود   لغت 10و   مثبت عاطفي ارداراي ب  لغت 10 منفي، عاطفي
 .نمـود   مـي  حـذف  را آن و سـپس   داده نشان نمايشگر صفحه روي ثانيه 5 مدت براي را لغات ريخته

و داراي   )1383مهـر طلـب،     (لازم به ذكر است كه لغات از يك كار تحقيقي كه قبلاً انجام شده بود                
هـايي از    در كار تحقيقـي مـذكور فهرسـت       .  بود، استخراج شده بودند    سنجي مناسب هاي روان  ويژگي

 لغـت از    30لغات داراي بار عاطفي منفي، مثبت و خنثي توسط پژوهشگر تهيه شده بود كه انتخـاب                 
  .اين فهرست لغات به صورت تصادفي صورت گرفته بود

ايي كـه قـبلاً در      ه ـ پس از پايان نمايش اسلايدها از شركت كنندگان خواسته شد كه روي برگه            
آورنـد،   ميان آنها توزيع شده بود، هر تعداد از لغات نمايش داده شـده در اسـلايد را كـه بـه يـاد مـي                        

سـپس شـخص    . كـرد  شد و پايان آزمـايش را اعـلام مـي          در اينجا آزمايشگر وارد مي    . يادداشت كنند 
شناسـي   وي رشته روان بود و نقش يك دانشجكرد كه در واقع دستيار آزمايشگر  ديگري را معرفي مي   

نمود كه براي اجراي پايان نامه خود نياز به تكميل يك پرسشنامه طـولاني شـامل هفـت                   را ايفا مي  
خواست كه براي تكميل اين پرسشنامه وقتي در         دستيار آزمايشگر از شركت كنندگان مي     . بخش دارد 

كردنـد   زمايـشگر كـه گمـان مـي       و به دستيار آ   توانستند بمانند    شركت كنندگان مي  . اختيار او بگذارند  
تـصميم بـه مانـدن و       . شناسي است كمك كنند يا محل پژوهش را ترك كنند          دانشجوي رشته روان  

تكميل پرسشنامه نشان دهنده كمك رسـاني و تـصميم بـه تـرك محـل پـژوهش و عـدم تكميـل                  
ي كـه  هاي كامل شده توسط افراد هر چه تعداد بخش. پرسشنامه نشان دهنده عدم كمك رساني بود   

كنندگان  در واقع شركت  . گرفت تصميم به كمك داشتند، بيشتر بود كمك رساني بيشتري صورت مي          
مانـدن و تكميـل همـه        (7و  ) نشانگر عدم ماندن و عدم كمك رسـاني       (در اين متغير نمره بين صفر       

 به دليل وجـود هفـت بخـش    7نمره . كردند را دريافت مي) پرسشنامه و نشانگر حداكثر كمك رساني     
  .يافت پنج سؤالي در پرسشنامه نهايي به افراد اختصاص مي
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براي سنجش جايگاه مهـار بـه كـار         ) 1966( مقياس جايگاه مهار راتر      :مقياس جايگاه مهار  
هر ماده شامل يك جفت جمله است كه يكي جايگـاه مهـار             .  ماده است  27اين مقياس شامل    . رفت

بسياري از چيزهـاي ناراحـت      «به عنوان مثال    . دهد دروني و ديگري جايگاه مهار بيروني را نشان مي        
هاي افـراد نتيجـه اشـتباهات        بدشانسي«در مقابل   » كننده در زندگي افراد، مربوط به بدشانسي است       

از شركت كنندگان خواسته شد كه يكي از هر جفت جمله را كه به عنـوان يـك انتخـاب                    . »آنهاست
جمله مربوط به كنترل بيروني يك امتياز       . تخاب كنند اجباري است با اجتناب از مطلوبيت اجتماعي، ان       

كسب امتياز بالاتر نشان دهنـده جايگـاه        . كرد و جمله مربوط به كنترل دروني صفر امتياز دريافت مي         
  . بود27 تا 0تر بود و حداقل و حداكثر نمره كسب شده توسط آزمودني  بيرونيمهار 

  ها يافته
جه به جايگاه مهار و خلـق       رساني و حافظه را با تو      رهاي كمك  ميانگين و انحراف معيار متغي     1جدول  

  .دهد نشان مي

  ميانگين و انحراف معيار كمك رساني و حافظه با توجه به جايگاه مهار و خلق - 1 جدول

  حافظه  كمك رساني
  متغيرها

  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين
  75/6  74/21  22/2  92/3  جايگاه دروني
  76/6  14  57/1  94/1  جايگاه بيروني
  56/3  20/10  80/0  14/1  خلق منفي
  27/3  48/19  95/0  78/2  خنثي

  79/1  50/27  45/1  80/5  خلق مثبت

رساني ميانگين افراد در خلـق مثبـت    شود، در متغير كمك     ملاحظه مي  1طور كه در جدول      همان
توانـد حـاكي از       مـي  به طور معني داري از ميانگين افراد در خلق منفـي و خنثـي بـالاتر اسـت كـه                   

همچنين، ميانگين افراد داراي جايگاه مهـار درونـي از افـراد            . رساني بيشتر در خلق مثبت باشد      كمك
دهنـده   توانـد نـشان    داراي جايگاه مهار بيروني در متغير كمك رساني بيشتر است كـه ايـن نيـز مـي                 

غير حافظه نيـز ميـانگين افـراد        در مت . رساني بيشتر در بين افراد داراي جايگاه مهار دروني باشد          كمك
داراي خلق مثبت به طور معني داري از ميانگين افراد داراي خلق منفي و خنثي بالاتر است و نـشان                    

طور، ميانگين افـراد داراي جايگـاه مهـار درونـي از             همين. از كاركرد بهتر حافظه در خلق خوش دارد       
تواند حاكي از يادآوري بيـشتر       بيشتر است كه مي   افراد داراي جايگاه مهار بيروني در متغير حافظه نيز          

  . لغات در افراد داراي جايگاه مهار دروني باشد
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  . ارائه شده است2رساني بر اساس خلق و جايگاه مهار در جدول  نتايج تحليل واريانس متغير كمك

  نتايج تحليل واريانس متغير كمك رساني بر اساس خلق و جايگاه مهار - 2 جدول

 سطح معني داري F  ه آزاديدرج  مجموع مجذورات  

  0001/0  157/102*  2  576/114  خلق 
  030/0  812/4**  1  397/5  جايگاه مهار

  001/0  895/7*  2  854/8   جايگاه مهار×خلق
  -  -  144  122/1  خطا

05/0p< **     01/0p<*  

رسـاني   دار است و ميزان كمـك      شود، اثر اصلي خلق معني      مشاهده مي  2طور كه در جدول     همان
دار است و ميزان كمك رسـاني در افـراد           اثر اصلي جايگاه مهار نيز معني     .  سه خلق متفاوت است    بين

هـا بـا     بررسـي . دار است همچنين، اثر تعاملي معني   . داراي جايگاه مهار دروني و بيروني متفاوت است       
 خلق  هاي تعقيبي شفه و توكي نشان داد كه در ميزان كمك رساني گروه داراي خلق مثبت با                 آزمون

و ميانگين گـروه داراي خلـق مثبـت از هـر دو             ) >01/0p(منفي و خنثي تفاوت معني دار وجود دارد         
) >01/0p(دار   همچنين، تفاوت بين گروه داراي خلق منفي و خنثي نيز معني          . گروه ديگر بالاتر است   

  .و ميانگين حالت خنثي از حالت خلق منفي بالاتر است
  . ارائه شده است3در جدول  فظه بر اساس خلق و جايگاه مهارنتايج تحليل واريانس متغير حا

  نتايج تحليل واريانس متغير حافظه براساس خلق و جايگاه مهار - 3 جدول

سطح معني داري F  درجه آزادي  مجموع مجذورات  
  0001/0  715/258*  2  123/2262  خلق 

  310/0  039/1  1  086/9  جايگاه مهار
  134/0  041/2  2  847/17   جايگاه مهار×خلق

  -  -  144  122/1  خطا
01/0p<*   

، اثر اصلي خلق معني دار است و تعداد لغات يـادآوري شـده بـين سـه                  3با توجه به نتايج جدول      
هـاي   ها با آزمـون    بررسي. دار نيست  خلق متفاوت است، اما  اثر اصلي جايگاه مهار و اثر تعاملي معني            

گروه داراي خلق مثبـت بـا خلـق منفـي و            رساني   تعقيبي شفه و توكي نشان داد كه در ميزان كمك         
و ميانگين گروه داراي خلق مثبت از هر دو گـروه ديگـر             ) >01/0p(دار وجود دارد     خنثي تفاوت معني  

و ميـانگين   ) >01/0p(دار   همچنين، تفاوت بين گروه داراي خلق منفي و خنثي نيز معني          . بالاتر است 
  .حالت خنثي از حالت خلق منفي بالاتر است
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هاي داراي بار عاطفي مثبت، خنثي و منفي در سه           ن و انحراف معيار نمرات يادآوري كلمه      ميانگي
  . آورده شده است4گروه خلقي در جدول 

هاي داراي بار عاطفي مثبت، خنثي و منفي  ميانگين و انحراف معيار نمرات يادآوري كلمه - 4 جدول
  در سه گروه خلقي

عاطفي بار  منفي  خنثي  مثبت
  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  حراف معياران  ميانگين  ها گروه

  19/1  38/4  89/0  08/5  39/1  04/8  خلق مثبت
  01/2  60/3  49/1  96/3  69/1  40/3  خلق خنثي
  53/1  20/3  75/0  28/1  55/0  67/0  خلق منفي

شود كه ميانگين كلمات داراي بار عاطفي مثبت در گـروه خلـق مثبـت                 مشاهده مي  4در جدول   
تر است، ميانگين كلمات داراي بار عاطفي خنثي در گروه خنثي نسبت به دو گروه ديگر بـالاتر و                   بالا

همچنين ميانگين كلمات داراي بار عاطفي منفي در گروه خلق منفي نسبت به دو گروه خلق مثبت و         
  .خنثي بالاتر است

ها كه فراواني لغات داراي بار عـاطفي منفـي، خنثـي يـا مثبـت بـود آزمـون                  توجه به نوع داده   با  
هاي خلقي سه گانـه انجـام شـد كـه             واليس براي سه بار عاطفي در گروه       -غيرپارامتريك كروسكال 

  . آورده شده است5نتايج آن در جدول 

  سكال واليس براي سه بار عاطفي ونتايج آزمون غير پارامتريك كر - 5 جدول
   سه گانههاي خلقي در گروه

  بار عاطفي منفي  بار عاطفي خنثي  بار عاطفي مثبت  
2χ  464/123  191/99  084/15  

  2  2  2  درجه آزادي
  001/0  000/0  000/0  سطح معني داري

  ).>01/0p(دار است  ها معني شود كه تفاوت فراواني ، مشاهده مي5با توجه به نتايج جدول 

  گيري بحث و نتيجه
ثر خلق القايي و ويژگي شخصيتي جايگاه مهار بر ميزان كمك رساني            پژوهش حاضر در پي بررسي ا     

  . بود) شامل تعداد لغات يادآوري شده و همچنين بار عاطفي لغات يادآوري شده(و حافظه 
نتايج نشان داد كه ميزان كمك رساني افراد داراي جايگاه مهار دروني به طور معني داري بيش                 
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طور كه اشاره شـد افـراد داراي جايگـاه مهـار درونـي              همان. ني است از افراد داراي جايگاه مهار بيرو     
شـان را    شان كنترل دارند، در حالي كه افراد داراي جايگاه مهار بيروني، زنـدگي             معتقدند كه بر محيط   

افراد داراي جايگاه مهار دروني به دليل اعتقادشان بـه توانـايي            . بينند تحت كنترل عوامل بيروني مي    
رسـانند،   هاي بد را به حداقل مي      هاي خوب را به حداكثر و بازده       رساني، بازده  ا، با كمك  ه كنترل بازده 

كنند، به اين علت كه معتقدنـد رفتارشـان بـا            در حالي كه افراد داراي جايگاه مهار بيروني كمك نمي         
افـراد  ها به وسيله بخـت، سرنوشـت،         ، زيرا بازده  )1975لرنر و ريوي،    (ارتباط است    نتيجه كارشان بي  

اين نتايج همراستا بـا     ). 2008،  1لاتروپ(شوند   داراي قدرت و ديگر عوامل غيرقابل كنترل تعيين مي        
شـوند، داراي     است كه نشان داد كساني كه داوطلب كمك به ديگران مي          ) 1995( 2پژوهش گواگنانو 

تفـاوتي وجـود    بـين ايـن دو گـروه        ) حافظـه (از نظر يادآوري تعداد لغات      . جايگاه مهار دروني هستند   
رسد عملكرد حافظه به جايگاه كنتـرل و ادراك فـرد در مـورد توانـايي يـا عـدم                     به نظر نمي  . نداشت

  . ها مربوط باشد توانايي در كنترل بازده
رسـاني   كند و ميزان كمك رساني تفاوت ايجاد مي همچنين، نتايج نشان داد خلق در ميزان كمك   

شود ما احساس خوبي پيدا كنيم و بر رفتـار مـا             عث مي  يك خلق خوش با    .در خلق مثبت بيشتر است    
دريافتند كه قرار گرفتن در معرض بوي ليمـو         ) 1994 (3بارون و تاملي  ). 1990بارون،  (گذارد   تأثير مي 

) 1997(بارون  . دهد و گل تمايل افراد جهت صرف وقت بيشتر براي كمك به ديگران را افزايش مي              
تريان يك مجتمع فروشگاهي وقتي نزديك يك مكان خوشبو         در يك تحقيق ميداني دريافت كه مش      

پزي هستند، بيشتر احتمال دارد قلم كسي را كه از دستش افتاده بردارند و بـه    نظير نانوايي يا شيريني   
رسد فردي كه داراي خلـق خـوش اسـت     به نظر مي  . ها را براي آنها خرد كنند      او بدهند يا پول غريبه    

 4ميلـر . ان، نه تنها خلق مثبت خود را حفظ كند، بلكه آن را بـالاتر ببـرد               تمايل دارد با كمك به ديگر     
. رساني را افزايش دهـد     تواند ميزان كمك   نشان داد كه احساسات و عواطف موقتي مثبت مي        ) 2009(

رويـز و   (گـذارد    به عبارت ديگر، تجارب مثبت بر ميزان رفتار كمك رساني و ادراك موقعيت اثر مـي               
 افرادي كه در خلق مثبت هستند، تمايل بيشتري به درگيرشدن در رفتارهـاي نـوع                و) 2001،  5تاناكا

هـاي گنـسر و      اين نتايج همراسـتا بـا پـژوهش       ). 2001،  6دينر، لوبوميرسكي و كينگ   (دوستانه دارند   
تحقيقـات متعـددي بـه ايـن احتمـال اشـاره            . است) 2007 (8و توگل، آناند و كيلدوف    ) 2010 (7هودا
طـور  همـان . شود حالت مثبت     براي نشان دادن   انگيزهسبب ايجاد   تواند   فه مثبت مي  اند كه عاط   كرده

 به طور كلي، كساني كه احساس خوشـحالي         .رساني است  كه اشاره شد، خلق بسيار مثبت مانع كمك       

                                                           
1 Lathrop 
2 Guagnano 
3 Baron & Thomley 
4 Miller 
5 Ruiz and Tanaka 
6 Diener, Lyubomirsky & King 
7 Ganser & Huda 
8 Toegel, Anand & Kilduff 
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اي ايجـاد   انگيـزه   عاطفه مثبـت    و كنند، احتمال كمك كردنشان به ديگران به مراتب بيشتر است          مي
اي  چنين انگيـزه  ). 2005،  1ماينر، گلمب و هولين    (شود  از دست رفتن حالت مثبت مي      كند كه مانعِ   مي

هاي داراي عاطفه مثبت مربوط باشد كه در رويـدادهاي           همچنين ممكن است به تنفّر نسبي آزمودني      
كننـد ممكـن اسـت بـراي          نتيجه، كساني كه احساس خوشـحالي مـي        در. خاص مشاهده شده است   

تر را به زمان ديگري محـول   مند باشند عناوين منفي الت عاطفه مثبت، علاقه ممانعت از تلف شدن ح    
 اي متفـاوت بـر كارهـاي        انجام كار و به گونه      و ها در نتيجه، عاطفه مثبت ممكن است بر پاسخ       . كنند

  .)1385آذربايجاني و همكاران،  ( تأثير بگذاردداراي بار منفي
مشاهده . يزان يادآوري لغات در سه خلق القايي بود       هاي پژوهش حاضر تفاوت در م      از ديگر يافته  

دهد كـه عاطفـه مثبـت        ها نشان مي   پژوهش. شد كه ميزان يادآوري لغات در خلق مثبت بيشتر است         
همچنين، خلق  ). 1383مدرس غروي و همكاران،     (شود   منجر به تسهيل در كاركردهاي شناختي مي      

ر حالي كه در خلق منفي پردازش اطلاعات كنـدتر     مثبت با افزايش عملكرد مغز مياني همراه است، د        
تحقيقـات نـشان داده هنگـامي كـه افـراد خوشـحال هـستند               ). 2003،  2لويس و كريچلـي   (شود   مي
  ).2004، 3لوين و پيزارو(توانستند  توانند مسائلي را حل كنند كه پيش از اين نمي مي

و در خلـق منفـي بيـشتر لغـات          ها همچنين نشان داد كه در خلق مثبت بيشتر لغات مثبت             يافته
خلقي يا اثرات همخوان بـا خلـق          تجانس ها تأييدي است بر نظريه     اين يافته . شود يادآوري مي  منفي
گرفتـه   يـاد  نحـو  بهتـرين  بـه  هنگـامي  هيجـاني  اطلاعات هماهنـگ   كه است اصل اين گوياي كه
فيليـپس،  ( باشـد  داشته ودوج انطباق جاري يادگيرنده،  خلق حالت و آنها عاطفي بار بين كه شوند مي

شود تا خلق منفي   حافظه همخوان با خلق بيشتر در خلق مثبت ديده مي.)2002، 4بال، آدامز و فراسر
  ).2004لوين و پيزارو، (

شود كه در    ها پيشنهاد مي   بر اساس يافته  . نتايج به طوركلي بر اثرات مثبت خلق مثبت تأكيد دارد         
هـاي    به جاي غم در محيط جامعه به طور عـام و در محـيط              جهت القاء خلق مثبت و فرهنگ شادي      

دهد كه نبايـد انتظـار        به هرحال، نتايج تحقيقات متعدد نشان مي       .آموزشي به طور خاص تلاش شود     
داشت انگيزه نسبت به حفظ عاطفه مثبت در تأثيرات خود به صورت خودكـار عمـل كنـد يـا مطلـق       

هاي منفي يا وظـايف      موجب تحريف انگيزه   و   ني گردد گيري غيرعقلا  ارادگي و جهت   موجب بي ،  باشد
علاوه بر اين، شواهد حاكي از آن هستند كه عاطفه مثبت، صرف نظر از هدايت مردم به چشم                  . شود

پوشي يا دفاع متقابل، نيازمند اطلاعات منفي است كه سازگاري فعال را فراهم ساخته و موجب دفاع                 
رسـد كـه      به نظر مـي     بنابراين، احتمالاً  .ايد به آنها بپردازد    كه ب  شودهاي مشكوكي    در مقابل وضعيت  

 ايجـاد   -در صورتي كه مفيد يا ضروري باشد      - عاطفه مثبت، انديشه مؤثري درباره حتي مطلب منفي       
شـود   مـي گيري از توجه بـه مطلـب غيرمطلـوب           مردم به كناره  سبب هدايت   كند، هرچند اين نيز      مي

                                                           
1 Miner, Glomb & Hulin 
2 Lewis & Critchley 
3 Levine & Pizarro 
4 Phillips, Bull, Adams & Fraser 
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ابراين، تأكيد بر ايجاد خلق و عاطفـه مثبـت تنهـا در حـد معقـول                 بن). 2005ماينر، گلمب و هولين،     (
  . است، به طوري كه از اثرات مخرب آن بازداري كند

اول، افـراد گـروه نمونـه همـه مـرد           : توان به اين موارد اشاره كرد      هاي پژوهش مي   از محدوديت 
شود كه پژوهش    پيشنهاد مي . بودند و بنابراين تعميم نتايج به جامعه زنان بايد با احتياط صورت گيرد            

دوم، نمونه پژوهش از بـين افـرادي انتخـاب شـده بـود كـه بـراي                  . هاي زنان نيز تكرار شود     با گروه 
هاي آموزشي پيش از اسـتخدام بـه يـك شـركت آموزشـي مراجعـه كـرده بودنـد و هـر چنـد                          دوره
 به علت شرايط خاص     ها به صورت كاملاً تصادفي انجام گرفته است،        برداري و گمارش به گروه     نمونه

  .شركت كنندگان در پژوهش تعميم نتايج بايد با احتياط صورت گيرد
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